
 یک داغ تا ابد تازه
یادی از زوریک مرادیان، نخستین شهید ارمنی در ماه های نخستین جنگ ایران و عراق که مهر سال 1359 در پیرانشهر به شهادت رسید

عطر فراموش شده کتلت
کجـا را نـگاه کنـد کـه او نباشـد؟ تـوی 
کـدام هـوا نفـس بکشـد کـه بغـض 
زمین گیرش نکند؟ پاییز کِی، چطور 
می خواهـد دسـت از دل بی قـرار و 
بـه خـون نشسـته زن بـردارد؟ نـخ 
بلند کاموا را دور انگشت اشاره اش 
می پیچد و دندان هایش را به هم 
فشـار می دهد که اشـک هایش را 
مهـار کنـد. نبافـد چـه کنـد؟ ببافـد؟ 
برای کدام تن؟ بپیچد دور کدام گردن؟ انگشت های 
کدام پا را گرم نگه دارد؟ دست از کاموا می کشد می رود 
خ توی سـبد نگاه  توی آشـپزخانه. به گوجه های سـر
می کنـد. دوبـاره بغـض. دوبـاره اشـک. زوریک عاشـق 
کتلت بود. یادش می آید یک بعد ظهری نشسته بود 
گوشه حیاط، یک تابه رویی بزرگ را گذاشته بود روی 
اجـاق پیک نیکـی و صـدای جلـز ولـز روغـن، صـدای 
زندگی بود. زوریک رفته بود نان داغ خریده بود و از راه 
نرسیده همین طور که کتلت های داغ را می گذاشت 
لای نان تازه، یک مشت از سبزی های تازه توی سبد 
برمی داشـت و هر لقمه ای که پایین می داد، گوشـت 
می شـد بـه تـن مـادر. هـزار سـال دیگـر هـم بگـذرد، 
کارونـی درسـت نمی کنـد.  کتلـت درسـت نمی کنـد. ما
بـا تمـام غذاهایـی کـه زوریـک دوسـت داشـت، قهـر 
اسـت. بـا تمـام لقمه هایـی کـه بـا اشـتیاق می خـورد و 
می گفـت: مثـل دسـتپختت تـوی دنیـا پیـدا نمی شـود. 
یـک اسـتکان چـای تـازه دم می ریـزد می نشـیند کنـار 
عکس هایـش. لبخنـد می زنـد بـا قامـت کشـیده و سـر 
تراشیده توی لباس خدمت. به او گفته بود: مگر من 
می گذارم بروی؟ یکی یکدانه منی. چهار دختر دارم، 
اما تو تنها پسر منی. چراغ دل منی. چقدر به گوشش 
خوانـده بـود بیـا بـرو خـارج. تـو کـه بورسـیه شـدی. راه 
 زندگی ات عوض می شـود. گفته بود: ایران را ول کنم 

کجا بروم؟

شهرهایی که بوی غربت گرفت
 یـک سه شـنبه ای رفـت خـودش را معرفـی کـرد بـرای 
اعـزام. شـنبه اش رفـت شـاهرود. سـه مـاه بعـد هـم 
منتقـل شـد ارومیـه. بعـد هـم پیرانشـهر. بعـد از آن نـه 
شـنبه ها را دوسـت دارد، نـه شـاهرود را، نـه ارومیـه 
را، نـه پیرانشـهر را و نـه هیـچ قطـاری کـه تـوی یکـی 
کوپه هایـش، سـربازی تنهـا و غریـب بـه سـمت  از 
غربتـی نامعلـوم در حرکـت باشـد. مـادر اسـت دیگـر. 
چشم می چرخاند و هر طرف ردی از جگرگوشه اش 
می بینـد، طاقتـش طـاق می شـود. او دیگـر از هیـچ 

کی نمی ترسد. از هیچ کابوسی وحشت  خواب ترسنا
نمی کنـد. همـان یـک شـبی کـه خـواب دیـد تیـر بـه 
زانـوی پـای زوریـک خـورد و از خـواب پریـد و بعدهـا 
کار گذشـته، دیگـر بیـم  کار از  فهمیـد همـان شـب 
هیـچ حادثـه ای تـرس بـه دلـش نمی انـدازد. او تـوی 
خواب تیر خورده بود و مادرش سال هاسـت هر روز 
با نشـانه های کوچک تیرباران می شـود. توی کوچه 
راه می رود و هر غریبه ای که در کوچه رد خانه ای را 
بگیـرد، او را بـه گریـه می انـدازد. مثـل آن صبـح پاییـزی 
دلگیـری کـه آن دو سـرباز نحیـف بـا کلاه هـای لبـه دار 
و صدایـی کـه به وضـوح می لرزیـد، از همسـایه ها 
سـراغ خانـه آقـای مرادیـان را می گرفتنـد و انـگار هـزار 
نفـر تـوی سـرش می خواندنـد کـه ایـن آرامـش پیـش 

از طوفـان اسـت.

مرثیه خوانی پاییز 
ایـن برگ هـا محـض رضـای پاییـز نیسـت کـه بـه زمیـن 
می ریـزد. مرثیه خوانـی درخت هـا شـروع شـده. بـاد، 
زیـر بغل هـای مـادر را می گیـرد و نسـیم گونـه اش را 
نـوازش می کنـد. بـا زانوانـی کـه از تردیـد می لـرزد جلـو 
می رود. نگاهی به سـر تا پای جوانک ها می اندازد. 
دلش می خواهد جای زوریک نگاهشان کند. جای 
تمـام مادرهـا، تصدقشـان بـرود. می گویـد مرادیـان 
منـم. و بعـد شـرم تـوی نـگاه پسـر را می خوانـد، آن 
کـه می پرسـد : هیـچ مـردی تـوی خانـه  لحظـه ای 
نیسـت؟ پس از آن را دیگـر بـه یـاد نمـی آورد. مثـل 
برگ هـای خشـکیده زمیـن می خـورد. می شـکند. 
هزارتکـه می شـود. دلـش، ارغوانـی شـده. خـواب 
دیشبش تعبیر شده. تیر از زانوی زوریک عبور کرده، 

سـنگرها را پشـت سـر گذاشـته، صاف آمده نشسـته 
توی دل مادرش. برف یک شبه خرمن موهای مادر 
را سـفید می کنـد. پـدرش امـا سـرو بالابلنـدی اسـت 
کـه داغ تبـر می شـود و می خـورد بـه بلنـدای قامتـش. 
مـرد جاده هـا کـه تـا دیـروز بـا یـک تریلی خوش رکاب، 
جاده هـا را بـه نیـت فـرار از دلتنگـی و اضطـراب 
پشـت سـر می گذاشـت، حـالا یک بـار بـرای همیشـه 
وی قلبـش.  گـذارد ر می نشـیند. دسـتش را می 
حریـف ایـن داغ نمی شـود. سـکته می کنـد. زمین گیـر 
می شـود. مادرش می ماند و داغ ناباورانه زوریک و 
تماشـای قامـت مـردی کـه حـالا از غصـه پسـرش، کـم 
آورده و عطای جاده ها را به لقای عکس های پسـر 
روی دیـوار خانـه می بخشـد. می آینـد می گوینـد کـه 
کوچـه را بـه نـام زوریـک مزیـن کنیـم. زیر بار نمی رود. 
می گویـد: نمی توانـم. تکـرار نامـش، تکـرار هـزار بـاره 
داغی است که سرد نمی شود. زوریک رفت. خوش 
رفـت. بایـد می رفـت. وطنـش بـود. ارمنی و مسـلمان 
نمی شناسـد. همـه زیـر یـک پرچمیـم. نـان و نمـک 
کیـم. امـا مـن دلـم تـاب نمـی آورد.  خـورده همیـن خا
زوریـک همـه چیـز مـا بـود. یـک پسـر بـود بیـن چهـار 
خواهـر کـه عیـن پروانـه دورش می گشـتند. گشـتن 
داشـت. گلـی بـود کـه هرکجـا می رفـت، نقـل محفـل 
کلـی هـوادار داشـت.  می شـد. تـوی سـربازخانه 
پشـت سـنگر، خنـده از روی لبـش نمی افتـاد. ایـن را 

مـا نمی گوییـم. هم رزم هایـش می گوینـد.

نامه ای که کاش نمی رسـید
 داشـتند بـا غـم رفتنـش مـدارا می کردنـد کـه نامـه ای 
کـه  کاش نمی رسـید.نامه ای  رسـید دستشـان. 
ت بـه  د ز شـها مـا بعـد ا شـت ا ت نو د قبـل شـها
دسـت خانـواده اش رسـید. نوشـته بـود حالـش 
خـوب اسـت. د لتنـگ اسـت. برمی گردد.همـه چیـز 
روبـه راه می شـود. یـک مغـازه می خـرد تـا پدرش کمتر 
کار کنـد. یـک خانـه بزرگ تـر می خرنـد. جنـگ تمـام 
می شـود. دوبـاره کنـار هـم می خندنـد و مـادر بـاز از 
همـان کتلت هـای همیشـگی اش درسـت می کنـد. 
فقـط بایـد صبـوری کننـد. مقـررات خاموشـی شـبانه 
را رعایت کنند. فرصت ندهند به دشـمن که شـبانه 
شـبیخون بزنـد. امـا نیامـد. جنـگ تمـام شـد. پـدرش 
کمتـر کار کـرد چـون از غصـه شـهادت او افتـاده بـود 
گوشـه خانـه و دیگـر هیچ کـس مثـل روزهـای پیـش از 
او نخندیـد. مـادر هرگـز دسـتش بـه پختـن غذاهایـی 
کـه او دوسـت داشـت نرفـت و 44سـال می شـود 
وشـن، خامـوش و  کـه ایـن خانـه بـا چراغ هـای ر

 بی هیاهوست.
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 کل زهـرا کدخـدای روسـتا بـود، کدخـدای 

خانوک، خانـه اش بر بلندی یال تپه ای قرار 

داشت و انگار حواسش به تک تک آدم های 

تـوی خانه های خانوک بـود، هیچ دختری 

نبود که کل زهرا خواستگاری اش نرفته باشد 

و هیچ اختلاف زن و شوهری نبود که کل زهرا 

گرهش را باز نکرده باشـد. جنگ که شـد 

کل زهرا همه مردهای ده را فرستاد جنگ، 

هیـــچ مـرد 

و پسر بالای 

 پانزده سـالی

 در روســتــــا 

قـدر  حـــضــــــور نـداشــــت، این 

روسـتا زنانه شـده بود که گاهـی زن ها 

بی چارقـد در بیـن خانه هـا رفت و آمد 

می کردنـد. کل زهـرا بـاز دلـش طاقت 

نیـاورد، یـک روز چـادر چاقچـور کـرد و به 

مصیـب گفـت وانتـش را آتـش کنـد و بروند 

کرمـان. جلـو لشـکر وانـت مصیـب قیـژی 

کـرد و ایسـتاد، در دژبانـی لشـکر را وارد 

شـد و گفـت: می خوام قاسـمو ببینـم ، من 

کل زهرایـم، کدخـدای خانـوک.

سربـاز دژبانـی تلفن روی میز را برداشـت و 

شماره ای سـه رقمی را گرفت و بعـد گفت: 

نمی شـود، حـاج قاسـم جلسـه دارنـد. 

کل زهـرا گفـت: خـب بالاخـره شـب کـه 

می خـواد بـره خونـه، وایمسـتم از ای در رد 

میشـه می بینمـش.

سرباز دژبان با خودش گفت نیم ساعتی می نشیند 

خسته می شود می رود، کل زهرا بی خیال نمی شد. 

مصیب را راهی کرد و خودش نشست. سرباز دوباره 

زنگ زد دفرت فرماندهی و جریـان را گفت، 

حاجـی از جلسـه بیـرون آمـده بـود، خبر را 

کـه شـنید بـدو آمـد دم در دژبانـی لشـکر، 

کل زهرا را عزت و احترام کرد و گفت: جانم؟؟ 

 می گفتی من میومدم خانم،  شما این همه 

راه...

گفت: مردا همه ره فرسـتادم بـه جبهه. هنو 

دلم طاقـت نمیاره. سـبک نشـده، زن های 

جـوون هـم دارم تمریـن میـدم سـنگ ور 

بنـدم صبحـا تمرینشـون  پاهاشـون می 

میدم. اگر مردامون کشـته شـدن ما آماده باشـیم، 

خلاصـه دلم بـه طاقت نی! یـه کار و کنـده ای پیش 

پـام بـذار کاری ور جنـگ بکنیم.

حـاج قاسـم لبخنـد زد: نـون می تونـن بپـزن؟ نون 

خشک؟ کل زهرا چشم هایش برق زد، ها 

که می تونـم، زیره ای کنجـدی، گلپری.

حاج قاسم گفت: یک وانت آرد می فرستم 

م  یـد آخـر هفتـه میـا خمیـر کنیـد بپز

می برمشون. کل زهرا انگار بهش برخورده 

باشـه گفـت: بکنـش یـه کامیون. یـه وانت 

رو کـه فـردا شـب بیا ببر نه آخـر هفته.

حاج قاسـم کیفور شـد، گفت: باشـه یـک کامیون. 

گـردان نانواهـا بـه فرماندهـی کل زهـرا راه افتاده 

بـود. زن هـا صبح ها بعـد از نماز بیدار می شـدند، 

تنـور آتـش می کردنـد و تـا غـروب نـان می پختند. 

پنجشـنبه کامیون آمد لب به لب نان خشـک های 

تـرد و معطـر و خوشـمزه را گونی گونـی بارکردنـد 

و رفتند.

ایـن قصـه ادامـه داشـت.  چندسـال بچه هـای 

لشـکر ۴۱ ثـارا. سر سـفره مادرانشـان بودنـد در 

روسـتای خانـوک.
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 گردان نانواها

اثـری از حسـن یاقوتـی کـه فارغ‌التحصیـل لیسـانس نقاشـی از دانشـکده هنرهـای زیبـای 

دانشـگاه تهران اسـت. یاقوتی دارنـده جوایز  و افتخـارات  متعددی از رقابت‌های هنری اسـت 

کـه  از جملـه آن هـا می توان به  برگزیده  شـدن در چهارمین دوسـالانه نقاشـی ایران اشـاره کرد.
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 ایثار

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:23:22	22:41:12	

17:25:15	03:58:02	

17:43:27	05:22:18

Wind: 16  22%

26 3 1

34 2 0

137° 19°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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دفاع با یک سر نیزه!
کــه  آدمــی  هــاشمــی«،  »سیدحـسن 
به عمرش اسلحه دست نگرفته بود، یک دفعه 
به دوش، خودش را مقابل ردیف  پی جی  آر
تا  چهار  با  وقتی  دید.  دشمن  تانک های 
آرپی جی زن روبه روی ردیف تانک های عراقی 
نشسته اند و او که تا همین چند ماه پیش سر 
کلاس درس بوده، حالا قــدوبالای یک تانک 
آرپی جی خورده را تماشا می کند. قصه عجیبی 
است قصه آدمی که سر چهارده سالگی می رود 
منطقه و بیست ودوساله برمی گردد. آدمی که 
وسط یک کشورِ غافل گیر مانده از جنگ، لابه لای 
کلی آدمِ تفنگ ندیده دیگر، خودش را می رساند 
به جبهه و مثل خیلی از آن ها، شلیک کردن و 
ماسک زدن و دیده بانی و خنثی کردن مین را 

همان جا بلد می شود.

ما تجربه جنگیدن نداشتیم. هیچ کدام ما نیروی 
نظامی نبودیم. جنگ شده بود و آدم های کوچه 
و بازار و مدرسه و دانشگاه آمده بودند جلو تجاوز 
دشمن را بگیرند. ما جنگ را شروع نکرده بودیم. 
ما آدم هایی بودیم که یکهو هدف حمله قرار گرفته 
بودیم.خیلی زود رفتیم طرف خرمشهر. یک سمت 
خرمشهر سقوط کرده بود، ولی این طرف کارون 
که می شد »کوت شیخ«، خبری نبود. عراق که 
شهر را گرفت، پل روی کارون را قطع کرد و جلوتر 
نیامد. ما 33روز این طرف بودیم. خاک ریزی هم 
زدیم به موازات خاک ریز عراقی ها. شهید آزادی 
من را برد طرف نخلستان های حاشیه کارون که 
امتدادش می رسید به همان خاک ریز. من را آنجا 
پیاده کرد، سنگر را نشان داد و رفت. هیچ چیز هم 
نداشتم، نه تجهیزاتی، نه اسلحه ای. بگو حتی 

یک سرنیزه. بعدها فهمیدم که سنگرها 250 تا 
300متر از هم فاصله دارند. 300متر کم نیست، 
سه تا زمین فوتبال است. من بدون امکانات در 
یکی از همین سنگرها مستقر شدم. به همین 
سنگر چهار نفر دیگر هم اضافه شدند، یک نفر 
شانزده ساله، سه نفر دیگر سیزده چهارده ساله. 
چهار تا اسلحه هم داشتیم که دست آن ها بود. 
من ولی اول دست خالی بودم و بعدا برای خودم 
یک سرنیزه پیدا کردم. بعد کم کم هر هفته یک 
نیسان می آمد و کل مهمات مصرفی خط را 
پی جی  تأمین می کرد. هر سنگر یک جعبه آر
با شش گلوله، یک جعبه فلزی با 700 فشنگ، 
چهارپنج نارنجک دستی و سه نارنجک تفنگی 
ژ3 می گرفت. این، کل مهمات مصرفی 250 متر از 
خط برای یک هفته بود. در آن 33 روز نه مسئولی 
آمد، نه کسی از ما سرکشی کرد. همه مان مجروح 
شدیم و همه مان هم خودمان را مداوا کردیم. 
 خودمان نگهبانی می دادیم و خودمان فرماندهی 

می کردیم!

برشی کوتاه از قصه سیدحسن هاشمی، که به زودی مشروح آن 

در کتاب سوم »قصه پلاک ها« منتشر می شود.

قصه پلاک ها 

 قطعه »قصه بابا« یا »مادر برام قصه بگو« که با گویش آباده ای در سال 1366اجرا شد، کاری است از گروه سرود بچه های آباده به سرپرستی احمد توکلی. این 

قطعه با ملودی زیبا و شعری صمیمی، در کنار اجرای تأثیرگذار و احساسی گروه و تک خوانی محمدحسین توکل تبدیل به یکی از خاطره انگیز ترین آثار موسیقایی 
دفاع مقدس شده است. بعدها دو تن از اعضای گروه که راهی جبهه شده بودند به شهادت رسیدند.

توکلی که ساخت ملودی و سرودن قطعه »قصه بابا« هم بر عهده او بوده است در گفت وگویی درباره ماجرای ساخته شدن این اثر می گوید: در گروه ما یک 
دانش آموزی داشتیم که پدرش خلبان نیروی هوایی ارتش بود و به شهادت رسیده بود. من یک روز از او پرسیدم که آیا خواب پدرت را می بینی؟ او جواب داد: بله، 
اتفاقا همین چند شب پیش خواب دیدم که به سمت پدرم حرکت می کنم و به آغوش او می روم. این قضیه برای من انگیزه ای شد که از زبان فرزند شهیدان شعری 

گو کنم که شد سرود »مادر برام قصه بگو«. بگویم و سفارش هایی که شهدا برای ما دارند و ما وظیفه داریم آن ها را انجام دهیم، باز

برای تماشای موزیک ویدئوی این قطعه کد را اسکن کنید.

بزم
 رزم
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       شهید 
مسعود فربخش

  »بچه بودم. شانزده سـالم بود. دو روز بعد باز هم شانزده

 سـالم بود ولی دیگه بچه نبودم.«

 دیالوگی از فیلم سـینمایی »اتوبوس شب«

به کارگردانی کیومرث پوراحمد 

به نویسـندگی حبیب احمدزاده

 
سکانس 
مقاومت

مادر برام قصه بگو


